انترناسیونال ۲۷۵

شهلا دانشفر

قانوني کردن اخراج كارگران
به گزارش سايت دولتي ايسنا در ١٢ آذر٬ چندي پيش با حضور يک مشت آخوند و مقامات مختلف دولتي از جمله شوراي نگهبان و وزيران و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي رژيم٬ جلسه اي برپا شده که در آن بعد از بحث و تفحص موادي قانوني به تصويب رسيده است که يکي از آنها اضافه شدن بند (ز) به ماده ٢١ قانون کار مبني بر اخراج کارگران از کار است. ماده۲۱ قانون كار جمهوري اسلامي عبارت است از:

قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:

الف ـ فوت كارگر
ب ـ بازنشستگي كارگر
ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن و ـ استعفاي كارگر 

بنا به گزارش بند (ز) که به مفاد ماده ٢١ اضافه شده است به شرح زير است:
"كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده‌ (‌۹) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور".
 بدين ترتيب با اضافه شدن اين بند رسما و قانونا دست کارفرمايان باز خواهد بود که هر گاه که اراده کنند به بهانه كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي،  قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند. 
نکته جالب اينجاست که جهرمي وزير کار در اين مورد اذعان ميکند که اين مصوبه قانون جديدي نيست. بلکه در قوانين توسعه صنايع و رسيدگي به صنايع مختلف در ساختار صنايع وجود داشته و به آن عمل ميشده است. به اين معني که بنا به مصوبه شوراي عالي کار٬ ساختار يك بنگاه اقتصادي مي‌تواند تغيير كند و کارفرما ميتواند بخشي از نيروي كار خود را از کار برکنار کند. در همين رابطه او ميگويد: "در مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام سعي كردند كه به جاي اينكه اين كار به صورت مركزي توسط شوراي عالي كار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداري‌ها و نماينده‌هاي ديگر عمل شود و اين اصلاحيه نشان مي‌دهد كه به صورت استمرار خواهد بود". او همچنين اشاره ميکند که آنچه که تحت عنوان بند (ز) تصويب شده است قبلا در دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار صنايع وجود داشته است.  

رسميت دادن و باز گذاشتن دست كارفرمايان در اخراج كارگران البته يك هدف و مساله اساسي حكومت اسلامي از همان بدو روي كار آمدنش بوده است و يك عرصه جدال كارگران با حكومت را تشكيل ميدهد. حكومت اسلامي در هركجا كه كارگران در برابر اخراجها ايستاده اند با تمام دادگاه و وزارت كار و لشكريانش جانب كارفرمايان را گرفته است. آنچه امروز دارند تصويب ميكنند، در واقع آن چيزي است كه سالهاست دارند عمل ميكنند. يک مشت سرمايه دار و آيت الله دزد و مفتخور جمع شده اند و قانون براي ستم کشي بيشتر و بيحقوقي کارگر وضع ميکنند. جهرمي درست ميگويد. اضافه شدن بند (ز) به يک معني  اتفاق جديدي نيست و سالهاست که کارگر را تحت عناوين طرح اصلاح ساختار صنايع و غيره دارند اخراج ميکنند و زندگيش را به تباهي ميکشند. اين اتفاقي است که بر سر کارگران نفت و بسياري از صنايع بزرگ آوردند و با قراردادي کردن بخش اعظم استخدامها٬ مراکز بزرگ کارگري را شقه شقه کردند٬ تا کارگر نتواند متحد شود. تا کارگر هيچگونه تاميني نداشته باشد و بهشت سرمايه داري را براي خود ساختند.  اما موضوع اين است که  اکنون اين جانيان ضد انسان٬ با بيشرمي تمام دارند٬ بيحقوقي کارگر و عدم ايمني شغلي او را  به قانون رسمي تبديل ميکنند. همان چيزي که  سرحدي زاده سومين وزير کار جمهوري اسلامي٬ در گفتگو با خبرگزاري ايلنا با وقاحت تمام  تحت عنوان اينکه در مواردي مانند اينکه اگر کارگر دزدي کند٬ دست کارفرما براي اخراج او بسته است٬ از آن صحبت ميکند.

بايد با اعتراض گسترده خود اين گستاخي و بيشرمي سران رژيم و کساني چون سرحدي زاده را پاسخ درخوري داد. قانون کار جمهوري اسلامي قانون بردگي است. قانون کار جمهوري اسلامي٬ کارگر را از اوليه ترين حقوق خود حق تشکل و حق اعتصاب محروم کرده است٬ بايد کليت آنرا به زباله دان تاريخ انداخت. 
واقعيت اينست که سالهاست که کارگران در ايران مورد بيشترين تهاجمات قرار دارند. دستمزدشان براي ماهها و حتي بيش از يکسال پرداخت نميشود و از کوچکترين ايمني شغلي محرومند٬ اما  اتفاقي که امروز افتاده است در واقع اينست که با اضافه شدن بند (ز) به ماده ٢١ قانوني کار جمهوري اسلامي و باز کردن افسار کارفرما در اخراج کارگران٬ تعرضي ديگر به کارگران و به کل جامعه در دستور قرار گرفته است و بايد اين تعرض را به عقب زد. بايد در مقابل کل قانون کار جمهوري اسلامي ايستاد و اعلام کرد که تشکل٬ اعتصاب حق مسلم ماست. آزادي بيان و عقيده حق مسلم ماست و ما به اين بردگي تن نخواهيم داد. بايد با برپايي مجامع عمومي و انتخاب نمايندگان  خود متحد و يکپارچه در برابر اين بيشرمي ايستاد. 

نکته آخر اينکه بطورواقعي سالهاست که رابطه کارگران و مردم با اين رژيم را قوانين ارتجاعي اسلامي آن تعيين نميکند و ما شاهد يک جدال هر روزه کارگران و مردم با اين رژيم هستيم. مردم سالهاست که حکم به رفتن و نابودي اين رژيم داده اند. به همين اعتبار قانون کار جمهوري اسلامي نيز هيچگونه مشروعيتي براي کارگران ندارد.  اين را بايد به صداي بلند به سران اين رژيم و مزدوران خانه کارگر و شوراهاي اسلامي نيز که با برپا کردن جنجال بر سر اصلاحات قانون کار٬ تلاش دارند اعتراض کارگران را به دفاع از قانون کار کنوني جمهوري اسلامي بکشانند٬ اعلام داشت. با شعار "شوراهاي اسلامي منحل بايد گردند"  بايد اين تشکل هاي دست ساز دولتي را از سر راه  مبارزه خود برداشت. بايد به رژيم و همه اعوان و انصارش اعلام داشت که ما در مقابلتان خواهیم ایستاد. در يک کلام بايد اين رژيم را با قوانين ارتجاعي اسلامي اش به زباله دان تاريخ انداخت.*
